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علی باقریان

گوهر شاهوار ۵۲

محبوبه عظیم زاده

 وقتی شهرزاد همه درایت و شجاعتش 

معرفی 
کتاب

یـر  را جمـع می کنـد و بـه پـدرش، کـه وز
شـهریار ساسـانی اسـت، می گوید: »مرا 
نـد کـه  ا د ، می  » کـن بیـن  کا بـر مَلِـک 
جـادوی کلمـه چیسـت و سِـحر قصه بـا 
آدمی چه می کند، می داند قدرت افسـونگری افسـانه ها 
می توانـد تـا عمـق جان هـا نفـوذ کنـد و نجات بخـش باشـد 
و راهگشـا، حتـی دربـاره آن کس کـه بـر مُلـک پادشـاهی 
لا اراده اش بـر  نشسـته و خیانـت همسـر دیـده و حـا
انتقام گرفتـن از همـه زنـان سـرزمینش اسـت. شـهرزاد، 
گاه از احـوال شـعرا  ، دانـا و پیش بیـن و آ دختـرِ مِهیـنِ وزیـر
و ادبـا و ظرفـا و ملـوک پیشـین، از همـه این هـا مطلـع 
 ، و ود. ا ر یار مـی  گاهـی نـزد شـهر آ اسـت و بـا همیـن 
یـر مملکـت، خطـاب بـه پـدر  پیـش ازآن، خطـاب بـه وز
مستأصلش، که موظف شده است شب به شب، به میل 
، دختـری را برگزینـد و بـه کام مـرگ  شـهریار و بـرای شـهریار
بفرسـتد، می گویـد: »مـرا بـر مَلِـک کابیـن کـن. یـا مـن نیـز 
کشته شوم و یا زنده مانم و بلا از دختران مردم بگردانم.« 
و بال از دختـران مـردم دور می کنـد. او، پـس از رفتـن به نـزد 
، دنیـازاد، خواهـرِ کِهتـر خـود، را بـرای وداع به نـزد  شـهریار
پیـش هماهنگی هـای لازم را انجـام  خـود می طلبـد و از
می دهـد تـا خواهـرش، شـب هنگام، در حضـور شـاه، از 
شهرزاد بخواهد حدیثی بگوید؛ و دنیازاد در شب موعود 
! مـن از بی خوابـی به رنـج انـدرم؛  می گویـد: »ای خواهـر
طرفه حدیثی برگو تا رنج بی خوابی از من ببرد.« شـهرزاد 
از ملِـک، کـه خـود نیـز خوابـش نمی بـرد، اجـازت حدیـث 
گفتـن می طلبـد و حکایـت بـازرگان و عفریـت آغـاز می کند: 

»ای ملـک جوانبخـت! ...«
افسانه شهریار و شهرزاد و قصه گویی های شب به شب 
یـر تیـغ هنـوز در دهان هـا می چرخـد و در گوش هـا  او ز
می پیچد، و دوسـت داران این افسـونگری سال هاسـت 
ویـک شـب  ویک شـب «اند، هزار کـه مخاطـب »هزار
ن و  یتـا بـا عِفر ن  د ز کله  و د و سـر ر کلمـه و قصـه و و

ی  ها کـه طلسـم  هـا  ن  آ ن و   جِنیـا
عجیـب غریـب بلدنـد و باطل کـردن 
ویک شبـ«ــی  سـحر و جـادو، »هزار
گرچـه از  کـه قصـه محـض اسـت و، ا
گار دور بـه دسـتمان رسـیده،  وز ر
در گـذر زمـان، بارهـا خلاصه هـا و 
بخش هایـی از آن، بـا زبانـی سـاده تر 
 . سـت ه ا یـت شـد ا و ، ر تـر ر ا و همو
گزیـده تـازه هـم  در این میـان، یـک 
روانـه بـازار نشـر شـده، بـا انتخـاب و 
« و »جـای  کلیـدر مقدمـه نویسـنده »
خالـی سـلوچ« و »نـون نوشـتن« و 
وال کلنـل« و »آهـوی بخـت مـن،  »ز
گـزل« کـه آن را جذاب تـر هـم می کنـد. 
»آورده انـد کـه ...« نـام ایـن مجموعـه 

منتخـب اسـت کـه چنـد نکتـه جـذاب دیگـر هـم دارد.

 zگزیده عشق، و هنر و موسیقی، و طنز

د  م محمـو نـا مـا  ا  ، سـت سـنگ ا ن  ا ، گر د ، خـو ثـر ا
دولت آبادی وزنه دیگری به عنوان »هزارویک شـب« 
افـزوده. چهـره بـزرگ زبـان و ادبیـات و نثـر فارسـی 
ازمیـان قصه هـای فراوانـی کـه نقلشـان صدهـا شـب 
طـول می کشـد دسـت بـه انتخـاب زده و البتـه بـرای 
 : ایـن منتخـب چهارچوبـی هـم درنظـر گرفته از این قرار
»در ایـن گزیـده، اصـل بـر انتخـاب کوته فسـانه اسـت. 
آنچـه قیـد شـده ازبـاب اهمیـت قصـه و قصه گویـی 
در سراسـر کتـاب بـود و نـه نقـل طویل تریـن حکایـت 
کتـاب.« او، چنان کـه در پشـت جلـد کتـاب هـم ذکـرش 
گزینـش، تاحدامـکان، از  رفتـه، سـعی کـرده در ایـن 
توهمـات افسـونگرانه بـه دور بمانـد و بیشـتر حـول 
ون مایه هایـی نظیـر عشـق، و هنـر و موسـیقی،  در
ز  ا ی  حـد تا تـی کـه  یا و حکا د  د بگـر ب  و طنـز کتـا
خیال پردازی هـای رایـج افسـانه ها فاصلـه می گیرنـد 
و خـرد و معرفـت و فرزانگـی را جلـوه می دهنـد: »پـس 
ویـک شـب، یعنـی  ایـن حکمـت حیات بخـش هزار
زنده ماندن زن محکوم به مرگ از برکت افسانه سازی 
و  ن  فسـو ا سـت کـه  ا نکتـه مهمـی   ، ی نگر فسـو ا و 
افسـونگری ها و جادوگری هـا و خیال پردازی هـای 
بسـیار دورازواقعیـت را توجیـه می کنـد.« دولت آبـادی 
این گونـه ادامـه می دهـد کـه »در ایـن مجموعـه، دیـد 
و نـگاه مـن بـه انتخـاب قصه هـا سـه محـور اساسـی 
دارد، بـه دوراز توهمـات افسـونگرانه، و آن سـه محـور 
. بدیهـی  عبـارت اسـت از عشـق، هنـر و موسـیقی، طنـز
است عشق هایی که در این کتاب به حکایت درآمده 
بسـیار شـدید و درزمـره همـان عشـق های افسـانه ای 
گزیـده در فضـای  اسـت... .« آنچـه در معرفـی ایـن 
مجـازی به چشـم می خـورد هـم دال بـر ایـن اسـت کـه 
بیشـتر داسـتان های منتخـبِ ایـن کتـاب جنبه هـای 
طنـز دارنـد و برخـی از آن هـا عاشـقانه هسـتند و نیـز 

اینکـه داسـتان ها گِـرد شـخصیت های موسـیقی دان 
لرشـید و  ا ون  ز دوران خلافـت هار نوا و موسـیقی 
البتـه شـخصیت های ایرانـی دوران وزارت برمکیـان 

می گردنـد.
صفحـه انتشـارات »وزن دنیـا«، ناشـر کتـاب، نیـز در 
معرفی این اثر نوشته است: »'هزارویک شب' ازجمله 
کتاب هایـی اسـت کـه وجـودش در هـر کتابخانـه ای 
می توانـد منبعـی از حکمـت، تخیـل و داستان سـرایی 
باشـد. ایـن اثـر کهـن، کـه درطـول سـده ها الهام بخـش 
نسل های مختلف در سراسر جهان بوده، مشتمل بر 
کمان تا زندگی  روایت هایی پررمزوراز از دربارهای حا
روزمـره مردمـان اسـت و به حـق می تـوان آن را بازتابـی 
اصیـل از فرهنـگ و تاریـخ غنـی مشـرق زمین دانسـت. 
گزیده سـاختن 'هزارو یک شـب' به انتخـاب نویسـنده 
، اسـتاد محمـود دولت آبـادی، بـرای  برجسـته معاصـر
مخاطـب امـروز کـه زمـان کمتـری بـرای مطالعـه آثـار 
کلاسـیک ادبیـات جهـان دارد جاودانه سـاختن اثـری 
اسـت کـه نویسـندگان و اندیشـمندان بـزرگ جهـان 
گزینـش  از آن الهـام گرفته انـد؛ و دولت آبـادی، بـا 
برخـی از مهم تریـن و زیباتریـن داسـتان های آن، 
 اسـتادانه، نَقبـی درخشـان بـه ژرفـای تاریخـی ایـن اثـر 

بی تکرار زده اسـت.«
نکته دیگری که به این اثر وجهه ای دوست داشـتنی 
بخشـیده تصویرگری های آن اسـت، تصویرگری هایی 
پر از ظرافت که تداعی کننده قصه های قدیمی اسـت 
و روحی ایرانی به متن بخشیده است، کاری از فرشید 
پارسـی کیا. هم جـواری قصـه و تصویـر شـاید خوانـدن 
ایـن اثـر را بـرای بسـیاری جذاب تـر هـم بکنـد. بـه همـه 
این هـا اضافـه کنیـد حجـم کـم و ۳۰۰صفحـه ای کتـاب را 
کـه می توانـد عاملـی دیگـر بـرای ترغیب کتاب خوان هـا 
بـه مطالعـه آن باشـد، مخصوصـا آن دسـته کـه بهانـه 
ر و  ن قطـو کنـو ن تا نشـا ند ا نخو » شب یک  و ر ا هز «

طویل بـودن ایـن اثـر بـوده اسـت.

 zوسیله سرگرمی عامه که همواره در اکثریت اند

ز  ا ه  یـد گز ر  د نکتـه  ین  تر خص  شـا
وایـت محمـود  ویک شـب« به ر »هزار
دولت آبادی را، چنانکه مختصرا ذکرش 
رفـت، بایـد دوری جسـتن از انتخـاب 
افسانه و حکایت صرف دانست و تمرکز 
بیشـتر بـر داسـتان هایی بـا درون مایـه 
، نکتـه ای کـه حتـی ممکـن  حکمت آمیـز
است رنگ وبوی تازه ای به این اثر کهن 
ببخشـد، و دولت آبـادی، خـود، مقدمـه 
کتابـش را بـا ارجـاع بـه همیـن موضـوع 
ز حکیـم  ا و نخسـت  ا  . سـت شـته ا نو
ابوالفضـل بیهقـی و نـگاه خردمندانـه 
او به اصل کتابت و نوشتن یاد می کند که 
نوشـته اسـت: »و بیشـتر مردم عامه اند 
کـه باطـل ممتنـع را دوسـت تر سـتانند، 
چـون اخبـار دیـو و پـری و کـوه و غـول بیابـان و دریـا، کـه 
احمقـی هنگامـه سـازد و گروهـی همچـون او گـرد آینـد 
و وی گویـد: 'در فالن دریـا جزیـره ای دیـدم و پانصـد 
تـن جایـی فـرود آمدیـم در آن جزیـره و نـان پختیـم و 
دیگ هـا نهادیـم. چـون آتـش تیـز شـد و تبـش بـدان 
زمیـن رسـید، از جـای برفـت. نـگاه کردیـم: ماهـی بـود. 
و بـه فالن کـوه چنیـن و بـر چنین چیزهـا دوان دیـدم 
 ، و پیرزنـی جـادو مـردی را خـری کـرد و بـاز پیرزنـی دیگـر

جـادو، گـوش او را بـه روغنـی بینـدود تـا مـردم گشـت.' 
و آنچـه بدیـن مانَـد از خرافـات کـه خـواب آرَد نـادان را 
چـون شـب بـر ایشـان خواننـد.« ولـی در ادامـه، ضمـن 
تأییـد سـخن بیهقـی، از دلایلـی می گویـد کـه خوانـدن 
افسـانه های مردم پسـندی چون »هزارویک شـب« را 
توجیـه می کنـد: »امـا آنچـه خردمنـدان در ایـن کتـاب 
یافته انـد و آن نیـز درسـت اسـت اینکـه قصه هـای 
خیال پردازانـه از چنـان جاذبـه ای برخـوردار اسـت 
 ـکـه محکـوم  کـه می توانـد یـک زن، یـک زن قصه گـو را ـ
کمـی خیانت دیـده  بـه مـرگ دائمـی اسـت ــ در دام حا
و خشـمگین شـرقی از مـرگ برهانـد؛ و ایـن حکمـت 

کتـاب اسـت کـه انتظـار نمـی رود انسـان خردمنـدی 
مثـل ابوالفضـل بیهقـی در زمانـه خـود موردتوجـه 
قـرار داده باشـد.« و بـاز جایـی دیگـر می گویـد: »دیگـر 
نکته ای که ایشان به آن نظر نداشته اینکه عامه مردم 
ک شـبانه می طلبنـد  کثریت انـد و خـورا همـواره در ا
تـا بتواننـد بـر خسـتگی روزانـه خـود مگـر غالـب آینـد، 
در خیال ورزی هـا، بی آنکـه لزومـا بـه آن بـاور داشـته 
باشـند، و فقـط بـرای گـذران، چنانچـه در زمانـه مـا 
بسـیار فـراوان دچـار ابتـذال داده هـای بیهـوده و فقط 
سـرگرم کننده اند؛ و گویـا در همـه اعصـار می بایسـت 
وسـایل سـرگرمی ایـن جماعـت انبـوه به نحـوی فراهـم 

می شـده باشـد.«

 z»درباره انتشارات »وزن دنیا

»وزن دنیـا« تـا همیـن چنـد وقـت پیـش فقـط بـر دوش 
شـاعران بـود، رسـانه ای بـا یـک مجلـه کـه تصمیـم 
گرفتـه بـود منحصـرا دراختیـار شـعر و شـاعری باشـد 
 ، و ماه به مـاه، بـا نـگاه بـه همـه اسـتان های کشـور
اشـعار شـاعران مختلـف را چـاپ کنـد، و ضمـن ایـن 
در پرونـد ه ای بـه شـاعران شـهره تر هـم بپـردازد. حـالا 
مدتـی اسـت کـه انتشـارات »وزن دنیـا« هـم شـروع بـه 
کار کـرده و چندیـن کتـاب را روانـه بـازار کـرده اسـت؛ 
تازه تریـن نمونـه همیـن »آورده انـد کـه ...« محمـود 
دولت آبـادی اسـت کـه در ۳۰۰صفحـه، بـا جلـد سـخت، 
و به قیمـت ۵۵۰هـزار تومـان منتشـر شـده اسـت. جـز 
ایـن، می تـوان »سـعدی در زبـان و ادبیـات ارمنـی« 
)نوشـته گورگـن ملیکیـان( را هـم ذکـر کـرد، کتابـی کـه بـه 
بررسـی تاریخـی نـگاه ادیبـان و دانشـمندان ارمنـی 
بـه جهـان شـعر سـعدی می پـردازد و از تأثیـر ترجمـه 
آثـار ایـن شـاعر بـه ارمنـی در نزدیکـی فرهنگـی ایـران و 
ارمنستان سخن می گوید. »مکاشفه های زیرزمینی« 
محصـول دیگـر ایـن نشـر اسـت، مجموعـه جسـتاری 
به قلـم سـهند ایرانمهـر دربـاب عشـق و تنهایـی و مـرگ 
و هویـت و معنـای زندگـی. »حادثه جـو« هـم یکی دیگـر 
از محصـولات انتشـارات نوپـای »وزن دنیـا« اسـت کـه 
اصال گفت وگویـی اسـت بیـن مـزدک علی نظـری بالات 

معـروف جنـوب شـهر تهران،امین آقـا فرزانـه.

نگاهی به گزیده محمود دولت آبادی  از قصه های »هزارویک شب« که با آن می شود شب های زمستان را سر کرد

هزار افسان اینجاست!

قصه سیف الملوک و بدیع الجمال 
 بخشی
از کتاب

ــای  ــه هـ ــصـ یــــن قـ نــــی تــــر از طــــولا
»هزارویک شب« است که در جلد 
پنجم کتاب آمــده است و چون در 
این گزیده اصل بر انتخاب کوته فسانه است، آنچه 
قید شده ازبــاب قصه و قصه گویی در سراسر کتاب 

بود و نه نقل طویل ترین حکایت کتاب/ م. د.

صیاد
و ازجــمــلــه آورده انــــــد کـــه در عــهــد خــافــت 

هـــارون الـــرشـــیـــد در بــغــداد 
صیادی بود »خلیفه «نام که 
بسی بی چیز و پریشان روزگار 
بود. اتفاقا، روزی از روزها، دام 
بــرداشــتــه، بــه عــادت معهود، 
ازبهر صید به کنار دریا رفت. 
ــرزده، دام  ــ آســتــیــن و دامـــن ب
بگشود. یک بار و دوبار دام در 
دریا انداخت؛ چیزی در دام 
نیامد. تا ده بار دام فشرده، به 
دریا انداخت؛ چیزی در دام 
نیفتاد. بدین سبب تنگ دل 
گشته، در کار خود حیران بود 

و استغفار می کرد و می گفت: »ما شاءَ ا... کانَ و ما 
 ـتعالی ــ است؛  لَم یَشاء لم.« روزی دهنده خدای ـ
به یکی روزی بی شمار دهد و عیش دیگری را تلخ 

گرداند و کسی را بر او اعتراض نیست.
القصه، مرد صیاد در کار خود به فکرت فرورفت 
ــر وی روی داد و ایـــن بیت  و انـــدوهـــی بـــزرگ ب

همی خواند:
نعمت مُنعم چراست دریادریا؟

محنت مفلس چراست کشتی کشتی؟
پس از آن، ساعتی نشسته، سر بر زمین 

افکند و این دو بیت برخواند:
لطیف کرم گستر کارساز

که دارای خلق است و دانای راز
یکی را به سر بر نهد تاج بخت

ک اندر آرَد ز تخت یکی را به خا
پس از آن، با خود گفت: »بار دیگر بر 
خدا توکل کرده، دام در دریا اندازم؛ 
شــایــد کــه مــرا از فضل خــود نومید 
نــگــردانــد.« آن گـــاه، دســت هــا بلند 
کرده، به توانایی هرچه تمام تر دام 
در دریا انداخت و ساعتی صبر کرد. 
پس از آن، دام برکشیده، سنگینش 

یافت.

شاخص ترین نکته در گزیده 
از »هزارویک شب« به روایت 
محمود دولت آبادی را باید 

دوری جستن از انتخاب افسانه 
و حکایت صرف دانست و 

تمرکز بیشتر بر داستان هایی 
با درون مایه حکمت آمیز، 

نکته ای که حتی ممکن است 
رنگ وبوی تازه ای به این اثر 

کهن ببخشد

نگاره ای از »هزارویک شب«، اثر ابوالحسن غفاری )صنیع‌الملک(

رونمایی از کتابی درباره قرارداد »آخال« 

 ، کتاب »بر بلندای آفتاب«، به قلم امان ا... حامدی فر
در مشهد رونمایی می شود.

بــه گــزارش »ایــبــنــا«، آیین رونمایی کتاب »بــر بلندای 
آفتاب«، روایتی از مقاومت دلاورمردانی از تیره »جلالی«، 
، در مشهد برگزار می شود. این  به قلم امان ا... حامدی فر

کتاب را انتشارات »نوید فتح« به چاپ رسانده است.
»بــر بلندای آفتاب« روایتی اســت از قــرارداد »آخــال« 
و مقاومت دلاورمــردانــی از تیره »جــالــی« )در شمالِ 
 . خراسان( در مقابله با تجاوزات روس ها در دوران قاجار
به موجب آن قرارداد، در عهد ناصری، بخش های بزرگی 

از شمال ایران به تصرف روس ها درآمد.
در این مراسم، که با حضور نویسنده و جمعی از فعالان 
حوزه ادبیات و پیشکسوتان دفاع مقدس برگزار می شود، 
محمد حسین زاده )مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی 
خراسان رضوی( و حبیب ا... تقی پور )رئیس دانشگاه 

فرهنگیان خراسان رضوی( سخنرانی خواهند کرد.
آیین رونمایی کتاب »بر بلندای آفتاب«، دوشنبه، سوم 
دی مــاه، ساعت ۱۷، در سالن »امــام رضــا )ع(« دانشگاه 

فرهنگیان خراسان رضوی برگزار می شود.

فلسفه، قاتل فلسفه! 

حسین نیازبخش | پژوهشگر فلسفه

واژه »فلسفه« از دو عبارت یونانی »فیلیا« به معنی »دوستداری« 
و »سـوفیا« بـه معنـی »دانـش« تشـکیل شـده اسـت. »سـوفیا«، 
کـه بـا نظریـه »مبـدأ« یـا »آرخـه« یونانـی مرتبـط اسـت، به معنـی 
شـناخت حقیقتـی اسـت کـه درپـسِ واقعیـات ظاهـری جهـان قرار 

داشـته و این واقعیات را به وجود آورده اسـت.
سـقراط از اولیـن افـرادی اسـت کـه خـود را »فیلوسـوفوس«، 
به معنـی »دوسـتدار دانـش«، معرفـی کـرد و واژه »فیلیـا« را بـه 
»سـوفیا« افـزود. سـقراط مدعـی بـود کـه هیـچ دانشـی از عالـم 
گاه اسـت. امـا  گاهـی آ نـدارد، امـا، بر خالف دیگـران، از ایـن ناآ
گاهـیِ صـرف باعـث عشـق بـه دانـش نمی شـود. آن چیزی کـه  ناآ
علاقـه سـقراط بـه دانـش را ایجـاد کـرد پیغامـی بـود کـه ایـزدان 
گاه تریـن  بـه او دادنـد: سـروش دِلفـی بـه سـقراط گفـت کـه او آ
انسـان اسـت. سـقراط بـه جسـت وجوی راز ایـن پیغـام الهـی 
رفـت و مسـیر فلسـفی خـود را آغـاز نمـود. امـا همیـن مسـئله 
برایـش مصیبـت زا شـد. سـقراط در جسـت وجوی دانـش نبـود. 
گاه تریـن فـرد یونـان می دانسـت، امـا می خواسـت بـه  او خـود را آ
سـایرین ثابـت کنـد کـه آن هـا هـم نمی داننـد و، به همین جهـت، 
 خـود را برتـر از دیگـران می دانسـت و معتقـد بـود کـه بـه حقیقتـی 

دسـت یافته است.

بدعـت سـقراط در افلاطـون رادیکال تـر شـد. درنظـر افلاطـون، 
کسـی اسـت کـه بـه عالـم »معرفـت عقلانـی« دارد و،  فیلسـوف تنها
به همین دلیـل، تنهـا اوسـت کـه می توانـد »فرمانـروا«ی جامعـه 
باشد. نگاه افلاطون به فیلسوف درطول حیاتش تندتر و تندتر 
شد. او در آثار پسینش )به خصوص رساله »نوامیس«( فیلسوف 
«ی کـرد کـه حـق دارد ماننـد خداونـد بـر مـردم  را تبدیـل بـه »جبـار

»حُکـم« رانـده و حتـی آنـان را اعـدام کنـد.
ایـن تلقـی از فلسـفه در وارثـان افلاطـون، به خصـوص نـزد 
نوافلاطونی ها، به رادیکال ترین شکل خود درآمد. در این سنت، 
»فیلسـوف« بـه »حکیـم« تبدیـل شـد. درنظـر نوافلاطونیـان، 
فیلسوف، نه »دانشجو«، بلکه »دانشمند متألهـ«ـی بود که مانند 
یـک اسـتاد بـه دانش آمـوزان درس مـی داد. در سـنّت مـدارس 
نوافلاطونـی آتـن و اسـکندریه، دروس فلسـفی ذومراتـب بودنـد 
و اسـتاد نمی ‎توانسـت هـر درسـی را بـه هـر دانشـجویی بدهـد و، 
بسـته به مرتبـه وجـودی و ذهنـی دانشـجو، بـه او از »سرچشـمه 

حکمـت« می نوشـاند.
تلقی حکمت گونه از فلسـفه در سـنت فلسـفه اسالمی و یهودی 
هـم تـداوم یافـت. در ایـن سـنت، تلقـی حکیم گونـه از فیلسـوف 
تـا جایـی پیـش رفـت کـه »فلسـفه« تبدیـل بـه »حکمـت خالـده« 
شـد، و ایـن عقیـده کـه فلسـفه از دیـن گرفتـه شـده و سـقراط و 
گردان موسـی و سـلیمان بوده انـد تبدیـل بـه بـاوری  ارسـطو شـا
رایـج گردیـد. بدین طریـق، فیلسـوف )حداقـل در سـنتی کـه بیـان 

شـد( به تدریـج مُـرد.
ذات فلسـفه »فیلیـا« اسـت. »فیلیـا«، در آثـار میانـی افلاطـون 
ماننـد »ضیافـت«، بـه »اروس« تبدیـل می شـود. »اروس« یـا 
»عشـق« زمانـی ایجـاد می شـود کـه عاشـق از وجهـی مطلـوب 
یـا معشـوق را داشـته باشـد و از جهتـی آن را دراختیـار نداشـته 
باشد؛ بنابراین، ایزدان هرگز قادر به فلسفه ورزی نیستند، چون 
، از  »عاشـق« نمی شـوند. ایـن درحالـی اسـت کـه فلسـفه، به مـرور
نوعی تمنای دائمی به مشق خداوندی تبدیل شد و فیلسوف 
نیـز ایـزدِ روی زمیـن گردیـد. ایـن نشـان می دهـد کـه فلسـفه، 
، یـک »روحیـه« اسـت. فیلسـوف کسـی اسـت  بیـش از هرچیـز
کـه، بـدون غـرض، بـه دانسـتن »عشـق« ورزیـده، ماننـد کـودکان 
در جسـت وجوی دانـش اسـت و هرگـز مطمئـن نمی شـود کـه بـه 

حقیقـت نهایـی رسـیده اسـت یـا نـه.
مسـئله اخیـر مهم‎تریـن اصـل در ایجـاد روحیـه فلسـفی اسـت. 
فیلسـوف بایـد بپذیـرد کـه هرگـز نمی توانـد از سـطح ظواهـر عبـور 
کـرده و مبـدأ یـا حقیقـتِ واقـع درپـس ظواهـر را بـه »شـهود« 
برسـاند. او تنهـا می توانـد بـا »عقـل« بـه معرفـت حصولـیِ حقیقت 
دسـت یابـد. زبـان، حـس، مقـولات ذهنـی، بدن مندنـی و ... و 
همه و همـه، مانـع از رویارویـی شـهودی و حضـوری فیلسـوف بـا 
حقیقـت می شـوند. درواقـع، فیلسـوف ماننـد جوینـده ای اسـت 
کـه در شـب تاریـک و ظلمانـی به دنبـال سـنگ سـیاه اسـت. او 
می توانـد سـنگ سـیاه را پیـدا کنـد، امـا هرگـز نمی توانـد مطمئـن 

شـود کـه بـه سـنگ سـیاه دسـت یافتـه اسـت.

 
صاحب خبر

درنگ 

تصویری از معبد دلفی در زمان ما


